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نيازمنـد   رگـذار يتأثقانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان يك مفهوم و پديده 
ــه چرايــي   ــا بتــوان ب ــاريخي اســت ت مفــاهيم و عناصــر  يريــگ شــكلبررســي ت

مفاهيم و عناصري كه از پـيش از انقـلاب و در نتيجـه    . آن پي برد دهنده ليتشك
با توجه بـه   انكنندگ نيتدوفكري  يها تلاش نيچنهمتحولات انقلاب از سويي و 

بزرگان انقلاب نه تنها مفهوم و انديشه خاصـي از  . سازي شكل گرفتمعضل عرفي
 دهيش ـيندينچگونگي تدوين قانون به درستي  بارهبلكه در ،داشتندنقانون در ذهن 

تدوين قانون اساسي بـا معضـلات متعـددي بـراي      به همين دليل در زمان. بودند
 يهـا  يآزادحاكميتي و حقـوق ملـت و    لمسائچون هم يا يديكلبندهاي تنظيم

براي درك چرايي و چگونگي پديده قانون اساسـي   از اين رو. اساسي مواجه بودند
آن  يري ـگ شكلايران هم بايد به مفاهيم تاريخي و چگونگي  جمهوري اسلاميدر 

مـري  ا. نحوه عرفي ساختن قوانين در ايران نظر داشـت مسئله توجه كرد و هم به 
جمهـوري   قـانون اساسـي   كننـدگان  نيتـدو  يهـا  تيو ن ها تيذهن با توجه به كه

  .گيرد شكل ميو در پاسخ به مسائل زمانه  اسلامي
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 مقدمه 

سـيحي و  الزاماتي كه با بحث عرفـي شـدن الهيـات م   . قانون از الزامات دوران تجدد است
ايـران در عصـري كـه بـه     . اصلاحات ديني و در پاسخ به نيازهـاي جامعـه شـكل گرفـت    

هـاي اجتمـاعي و سياسـي دسـت بـه       به دليل بحرانمسئله با اين  ،مشروطه معروف شد
امـا بـه    ،دانسـتند  فكران و نخبگان سياسي راه گريز ايران را قانون مـي روشن. گريبان شد

آن و چگـونگي طـي   عصـر جديـد بـا     اتيمقتضنون و دليل وجود سنت ديني و نسبت قا
هـاي بسـياري صـورت     پس از مشـروطه تـلاش  . شد ساز مسئله ،سازيكردن فرايند عرفي

بـه  . گرفت تا چگونگي تدوين مناسب قانون با توجه به مختصات اسلام توضيح داده شود
اصري همين دليل توجه به اين مهم نيازمند بررسي تاريخي است تا مشخص شود چه عن

هـا و   هـا و روش  اهميت شـد و چـه شـيوه    حائزدر مقوله قانون تا پيش از انقلاب اسلامي 
  .هايي در اين قضيه برجسته شد انديشه

هاي حساس تاريخي صورت گرفتـه   اي كه پيش از انقلاب و در برهه هاي فكري تلاش
سـتا  در همـين را . به مفـاهيم قـانون شـد    يده جهتفضاي انقلاب باعث  نيچنهمبود و 

 ــ ــاهيم كلي ــوري اســلامي هم بررســي مف ــانون اساســي جمه ــتدي ق ــه،چــون ولاي  فقي
براي فهـم آنچـه رخ داده و   . است ريپذ امكانجمهوري و آزادي تنها در پرتو تاريخ  رياست

بايـد   ،انـد  درآمدهو يا با چنين هيبتي  اند شدهچرا برخي از عناصر در قانون پررنگ  نكهيا
قـانون   كنندگان نيتدوذهنيت  تر مهمرفي ساختن قوانين و از همه ع ةبه تاريخ آن و نحو
توانـد   مـي  هرمنوتيكي كه .هرمنوتيك است ،بهترين روش درك تاريخ. اساسي توجه كرد

هرمنوتيـك   ،تمامي ابعاد و وجوه تاريخي مفهـوم قـانون و عناصـر آن را مشـخص سـازد     
  .قصدمندانه اسكينر است

فهم درست قانون اساسـي و مفـاد آن بـه عنـوان      روست كهاهميت اين موضوع از آن
ســتون فكــري و عملــي جمهــوري اســلامي ايــران بــه درك مــا از تحــولات و چگــونگي 

هاي بسياري حـول   تحليل ،البته به دليل همين اهميت. كند گيري روندها كمك مي شكل
 ـ      تحليل. اين موضوع صورت گرفته است و  هـا ههايي كـه بـه دليـل در نظـر داشـتن نظري

هـاي   تحليـل  انـد  نتوانسـته هاي از پيش مشخص و عدم بازنمـايي درسـت تـاريخ     ديشهان
مفـاهيمي  . مفـاهيم قـانون اساسـي ارائـه دهنـد      يري ـگ شكلدرستي از ماهيت و چرايي 
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مفاهيمي هستند كـه پـس از انقـلاب و تصـويب      ،جمهوريفقيه و رياستچون ولايتهم
تفسيرهايي كـه نـه برخاسـته از    . ائه شدتفسيرهاي بسيار متفاوتي از آن ار ،قانون اساسي

ي اسـت  هايهنظريو  ركنندگانيتفسبلكه برخاسته از ذهنيت  ،مذاكرات قانون اساسيمتن 
هايي حتي با اصل اهداف و آرزوهاي انقـلاب اسـلامي    چنين برداشت. كه به آن باور دارند

ت بـه واسـطه   هاي متفاو البته برخي از اين برداشت. گيرد مي در ضديت قرار 1357سال 
 به همين دليل در اين پژوهش تـلاش . است كه صورت گرفته است يا يگذار قانوننحوه 

گردد تا به آنچه رخ داده و تفسير درست از مفاهيم مندرج در قانون اساسـي و نحـوه    مي
  .عرفي شدن قوانين پرداخته شود

فـي شـدن و   به همين دليل در اين پژوهش به دنبال آن هستيم تا دريابيم فراينـد عر 
به مفهوم قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران      يده شكلچگونه باعث  ،اصلاح ديني

هسـتند؟ و   يا خچهيتارشد؟ عناصر مفهومي موجود در قانون اساسي چيست و داراي چه 
چه برداشتي از مفاهيم اساسي در قانون اساسي وجود داشت كه بـر   نكهيااز همه  تر مهم

  نظام ترسيم شد؟اساس آن انقلاب و آينده 
  

  هرمنوتيك قصدمندانه: روش پژوهش

هـدف روش  . هـاي بررسـي تـاريخ اسـت     تـرين روش  يكـي از مهـم   ،روش هرمنوتيك
تا از ايـن طريـق بتـوانيم بـه      ،پي بردن به فحواي متون و درك گفتارهاست ،هرمنوتيك

هاي  وشر نيتر تيبااهميكي از  ،اسلوب اسكينر. درك آنچه در گذشته رخ داده نايل آييم
از نظر روش تاريخي و فكري متعلق به مكتب كمبـريج   وي. شود هرمنوتيك محسوب مي

. ددار دي ـتأكهـاي تـاريخي   مندي را در پژوهشليت و اهميت زمينهاست كه بر نقش فاع
آن را بـه شـكل    مسـائل هـا و   كالينگوود بود كه تاريخ و دغدغـه  از استاد تاريخ متأثروي 

  .ديد و جواب مي سؤال
. كنـد مند آغـاز مـي  گرا و زمينها با نقد رويكردهاي هرمنوتيك متنينر كار خود راسك

گرايان بر اين مبناست كه معنا و انديشه در خود متن قرار دارد و براي فهـم  رويكرد متن
هـا حـاوي    دليل اين رويكرد آن است كه متن. معنا نيازي نيست كه به فراتر از متن رفت

گرايـان بـه   چند از معايب رويكرد مـتن  مند نيز هريكرد زمينهرو. هستند زمان يبحقايق 
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كارگزاران را مدنظر قـرار  ها توجه دارند و قصديت و نيت  آنان نيز تنها به زمينه ،دور است
  .)collini, 1985: 121( دهد نمي

اي دقيـق هويـت    د بـه گونـه  توان از اين دو رويكرد نمي كدام چيهدارد كه  وي بيان مي
كافي   از آنها به اندازه كدام چيهآيد  زيرا به نظر مي ؛ندمتن معين را بازيابي كتاريخي يك 

هـايي در   كنند كه مفاهيم را نبايد صرفاً بـه عنـوان گـزاره    به اين حقيقت ژرف توجه نمي
بـه  (بايست به عنوان سـلاح   مفاهيم را مي .نظر گرفت كه معاني معيني به آنها تعلق دارد

 در نتيجه. در نظر گرفت) ويتگنشتاين	به اصطلاح(و يا به عنوان وسيله  )يدگر ها    پيشنهاد
گيرد، ما نه تنها نيازمنـد   براي فهم يك مفهوم ويژه و متني كه اين مفهوم در آن قرار مي

بـريم، بلكـه    بازشناسي معناي اصطلاحاتي هستيم كه براي تشريح مفـاهيم بـه كـار مـي    
بندد و بـا كـدام اهـداف     مورد نظر را به كار ميبايد بدانيم كه چه كسي مفهوم  همچنين

  . )همان( جويد از آن مفهوم بهره مي ،منطقي كه در ذهن خود دارد

هـاي تـاريخي و   دارد كه دلبسـتگي مـن بـه پرسـش    به همين دليل اسكينر بيان مي
هـايي دربـاره آزادي، نماينــدگي،    مــن دربـاره پرسـش   ژهي ـو بـه دربـاره سياسـت اسـت و    

از چنين  كدام چيهپذيرم كه را مي »اينيچه« اما ديدگاه. امكرده دولت كارو  يسالار مردم

امـا اگـر   . را دارنـد  شانيها خيتارآنها تنها . توانند به درستي درك شوند هايي نميپنداشته
 :skinner( راه فهميدنشـان از راه تـاريخ اسـت    پـس تنهـا   ،را دارند شانيها خيتارآنها تنها 

2002: 43(.  

 مند علاقههاي آنان در متن زمانه  ه تنها به نويسندگان مطرح تاريخ و انديشهاسكينر ن
 علاقـه نشـان   ،اي كه در تاريخ انديشه در غرب وجـود دارد  بلكه به مفاهيم برجسته ،است
بـه  گيرند و چگونه تفسـيرهاي متفـاوتي از آن    چگونه مفاهيمي شكل مي نكهيا؛ دهد مي

در همـين  . بـازد  مي يش از آن وجود داشته است رنگآيد و يا تفسيرهايي كه پ مي وجود
 حـائز ها براي اسكينر بسيار ها و نحوه نضج گرفتن آن و واژگانتحول مفاهيم مسئله راستا 

به بررسي تـاريخ فكـري    »دولت« و »آزادي« وي با بررسي دو مفهوم كليدي. اهميت است

  .اند رفتههاي غربي شكل گ دهد كه چگونه سنت پردازد و نشان مي غرب مي
ام فـراز و نشـيب يـك     كوشيده »آزادي مقدم بر ليبراليسم« گويد در كتاب اسكينر مي

اي كه  مقوله؛ را ترسيم كنم) زبان يسيانگلسنت جامعه (مقوله در نظريه سياسي آنگلوفن 
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نظريـه نئـورومن در جريـان    . ام آن را برداشتي نئورومن يا نورومي از آزادي مدني ناميـده 
از آن براي حملـه بـه اليگارشـي     بعداًو  سر برآوردتان در نيمه قرن هفدهم انقلاب انگلس

پس از آن براي دفاع از انقلاب برخاسـته از  . حاكم بر بريتانياي قرن هجدهم بهره گرفتند
امـا نظريـه نئـورومن در    . كار رفته سوي مهاجرنشينان آمريكا عليه تاج و تخت بريتانيا ب

پيـروزي ايـدئولوژيك يـا مسـلكي ليبراليسـم      . رها محو شداز نظ روز به روزقرن نوزدهم 
  .)15: 1390اسكينر، (كرد  اعتبار يبنظريه نئورومن را تا حد زيادي 

دارد كه اگـر پژوهشـگران كـار     وي درباره اهداف پژوهشي خود در اين زمينه بيان مي
 شـده  مـوش فرا غالبـاً ها همين كافي است كه غناي براي آن ،خود را به درستي انجام دهند

 در كتـاب . ها را بار ديگر در معرض ديـد قـرار دهنـد   راث معنوي ما را آشكار كنند و آنمي
  .)117: همان(ام  نيز من همين كار را انجام داده »آزادي مقدم بر ليبراليسم«

دهد كه هـدفم اسـتفاده از    نيز توضيح مي »بنيادهاي انديشه سياسي مدرن« در كتاب

هاي ميانـه و اوايـل عصـر مـدرن بـراي روشـن سـاختن         دهمتون نظريه سياسي اواخر س
اي از فرايندي را گزارش كنم كـه   اميدوار بودم شمه. تري بوده است مضمون تاريخي كلي

من از اواخر قـرن سـيزدهم آغـاز كـردم و     . مفهوم مدرن دولت شكل گرفت ،در ضمن آن
ان دهـم در ايـن دوره   كردم نش زيرا سعي مي ؛داستان را تا پايان قرن شانزدهم پي گرفتم

گـذار  . بود كه عناصر اصلي فرايافت مدرن دولت به طور محسوسي به تدريج فـراهم آمـد  
كشورش بود گرفت و به اين ايده رسيد كـه   دارنده نگهكه  ييفرمانروااز ايده  كننده نييتع

رعـايتش   وجود دارد كه فرمانروا موظـف اسـت   نظام حقوقي و قانوني ديگري براي دولت
  .)12-11: 1، ج 1393، مانه(كند 

 همچنين اسكينر با استفاده از روش هرمنوتيك قصدمندانه خود به آثـار ماكيـاوللي و  
كند تـا بـا بررسـي هـدف و قصـد ايشـان و       ميدهد و سعي  هابز نيز توجه ويژه نشان مي 

روشـي  . ارائه دهـد  يتر قيدقشناخت  ،هاي اجتماعي و سياسي بررسي آثار آنان در زمينه
  .ساخت مي متفاوت را مشخص يها سوءبرداشتآمدن  به وجودچرايي كه 

مسـئله  متـون و   ،اولـين شاخصـه  . چند شاخصه اصـلي وجـود دارد   ،در روش اسكينر
هسـتند و زمـاني   مسـئله  هـاي يـك    براي وي متون انديشه در حكم جـواب . عقايد است

بايد بـه   يادشدهمتون  .تاريخي را بازيابي كنيم مسائلشويم كه  نائلبه فهم آن  يمتوان مي
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نه در يك فضـاي منفـرد كـه البتـه ايـن       ،گو مستمر شناخته شودوعنوان بخشي از گفت
همچنـين نبايـد بررسـي متـون بـا توجـه بـه        . هاي گسترده اسـت  نيازمند بررسي زمينه

ها با بررسي گسـترده متـون و    بلكه توجه به زمينه ،ها و عقايد كلي محك بخورند انديشه
  .)92: 1393اسكينر، (ح تاريخ ممكن است بازنمايي صحي

مايلم كه بـدانم مقصـود    اساساًگويد اسكينر مي. است مؤلفقصد و نيت  ،شاخص بعدي
كه به قصـديت دلبسـتگي    آشكار است. گويند چيستمي آنچهمردم در كنش سخنوري، از 

 ـزبان را به كار مي ،اما به آن قصديتي دلبستگي دارم كه با آن مردم. دارم د و نـه بـه آن   برن
هـا  هـا كـنش   من به اين پندار دلبسـتگي دارم كـه مـتن   . رابطه ادعايي ميان مقصود و معنا

مـن  . بـه پرسشـي متفـاوت دربـاره قصـديت دلبسـتگي دارم       كـاملاً بنـابراين مـن   . هستند
چـه   ،نويسـند  گويند و يا مـي  مي آنچهبه اينكه گويندگان و نويسندگان از گفتن  مندم علاقه

يعنـي   ،كند استمتن مي آنچهبه  اساساًمن  يمند علاقه ،كه گفتم گونه همان. در سر دارند
  .)skinner: 2002: 148(است  »كنش« كه در »معنا« به واقع تفاوت نه در. به اجرا و عمل
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  عرفي شدن

قوانين مدرن در غرب به دليـل فراينـد عرفـي شـدن الهيـات       يريگ شكليكي از دلايل 
بـراي   يگـذار  قانونمسئله تغييري كه  ؛بود مؤمنانه جامعه از سوي مسيحيت و باور به ادار

جريانات فكـري و تحـولات   . مبتلابه را ضروري ساخته بود مسائلهدايت جامعه و توجه به 
  .ساخته بود ريزناپذيگردنياي جديدي شد كه اين امر را  يريگ شكلسياسي منجر به 

از « هاي انتقـال تـدريجي   شاخصه عرفي شدن به مثابه يك فرايند در غرب را با كمك

. تـوان شـناخت   مي بهتر »از ايمان به عقل« و »از خدا به انسان«  ،»ماوراءالطبيعه به طبيعت

هاي دروني مساعد بـراي   حاوي عناصر و زمينه  در اين ميان مسيحيت به مثابه يك دين،
قابـل در تفكـر   تمسـئله  و  گرا آخرتاين زمينه را بايد در رويكرد . عرفي شدن جامعه بود

جـو  وجسـت  »عقـل و ايمـان  «و  »انسان و خدا«، »طبيعت و ماوراءالطبيعه« مسيحيان ميان

  .)29: 1381  شجاعي زند،(كرد 

 يگـذار  قـانون مسئله نخبگان فكري و سياسي و در زمينه  لهيوس  بهروند عرفي شدن 
ن كـارل اشـميت بيـا   . آن هم با توجه به مختصاتي كـه مسـيحيت داشـت   . صورت گرفت

مفهـوم حاكميـت كـه موضـوع      ژهيو بهدارد كه دستگاه مفاهيم انديشه سياسي جديد  مي
هاي ميانه گرفته شـده و وجهـي عرفـي پيـدا كـرده       از الهيات مسيحي سده ،بحث اوست

شـده  وجـه عرفـي   ،دارد كه همه مفاهيم معنـادار نظريـه دولـت جديـد     او بيان مي. است
يه الهيات سياسي از نظر تاريخي، خـداي قـادر   نظر ،در نظر اشميت. مفاهيم الهيات است

در حالي كـه از نظـر سـاختار مضـمون مفـاهيم       ،متعال تبديل شده گذار قانونمتعال به 
هـاي حقـوقي جديـد را جانشـين معجـزه در الهيـات        در نظريـه  العاده فوقاشميت وضع 

  .)123-121: 1382طباطبايي، (داند  مي

دارد كه تاريخ جهان به عنوان تحقق عينـي و   يم لويت در مقام تفسير آثار هگل بيان
هگل . وجه عرفي روح مسيحي، محل ظهور عدل الهي و تجلي خداوند در سير عالم است

كرد كه با عرفي كردن ايمان مسيحي و شرح پادشاهي خداونـد روي زمـين بـه     تصور مي
ار مانـده  وفـاد  - گفت به واقعيت بخشيدن به روح مي خود او كه چنانيا  –روح مسيحيت 

  .)136: 1382طباطبايي، (است 

عرفي شدن در مفاهيم الهيات مسيحيت بـه همـراه تشـكيل دولـت و اصـلاح دينـي       
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 ،اي مسـئله چنـين  . عرفي شدن در اسـلام متفـاوت بـود    اما. صورتي جدي در غرب يافت
  .كرد در مسيحيت بود متمايز مي آنچههاي نظري نخبگان فكري مسلمان را با  فعاليت

و تغييـرات و مقتضـيات   در پي عرفي شدن است تا بـر اسـاس تحـولات     ييگرا اسلام
و نيازها  مسائلبه  - در اسلام شده ينيب شيپبه عنوان ابزار  - زمان و در چارچوب اجتهاد
رونـدي اسـت كـه اسـلام بـه دليـل داشـتن         ،عرفـي شـدن  . در دايره شريعت پاسخ دهد

زمـان و   اتيمقتضچون اجتهاد و نقش هم ييها سميمكانهاي پذيرش آن در قالب  ظرفيت
  و بـه لحـاظ ايـن تغييـرات،    ) احكام امضاييمسئله (مكان، از آغاز در اسلام حضور داشته 

زمان و تحولات جامعه بر شـكل و   ضياتتمق ريتأثپس . گذارد بر ثابتات دين نمي يريتأث
  .)48-47 :1394 نصيري و دهقان، (ظاهر دين است كه خود دين هم آن را پذيرفته است 

اعتقاد بـه تلائـم و تعاضـد ميـان     در دين و  اندماجياسلام به واسطه داشتن رهيافت 
از اســتعداد و  »ايمــان/ عقــل« و »خــدا/ انســان« ،»ماوراءالطبيعــه/ طبيعــت« هــاي شــقيدو

عرفي شدن دنياي جديد و از جمله پديده  مسائلهاي بالايي براي مواجهه فعال با  قابليت
  .)29: 1381  شجاعي زند،( است و مدرنيته برخوردار

روندي كه  ،در دين اسلام به صورت مشخص حضور و بروز داشتهمسئله چند اين  هر
 اچگونـه ايـن موضـوع ر    نكـه ياطي شد تا نخبگان فكـري اسـلام بـه آن توجـه كننـد و      

به واقع مسيرهاي متفاوتي براي عرفـي شـدن   . اهميت است حائزبسيار  ،فصل كنندو حل
  . داشتند يا يجدمسيرهايي كه هر كدام حاميان فكري  ؛شد مي گرفتهدر نظر 

كه ايـران در دو مقطـع    يا مسئله. است يگذار قانونعرفي شدن در مسئله نمود بارز 
 گـذاران  قـانون . يكي در مشروطه و ديگري در انقلاب اسلامي با آن مواجـه بـود   ،تاريخي

. روز داشـتند  مسـائل ات اسـلام و  تلاش بسياري در جهت تعيين قانون بر اساس مقتضـي 
بحثـي كـه بـا توجـه بـه       ؛محل بحث شده بـود  ،و نحوه عرفي ساختن يگذار قانونشيوه 

در هـر  . هاي فكري نخبگان و جامعه صورت گرفته بـود  مختصات دين و شرايط و دغدغه
شيوه خاصي براي عرفي ساختن قوانين صـورت گرفـت كـه البتـه ايـن       ،دو مقطع زماني

  . ثيرگذار بودأشد نيز ت مي نده نظامي كه خلقدر آيمسئله 
حجاريان بر اين اعتقاد است كه پديده دولت ديني در عصـر   ،جمهوري اسلامي بارهدر
حتي حجاريان پـا را از ايـن   . فرايند عرفي شدن است دهنده شتابعامل  نيتر مهم ،مدرن
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در راسـتاي تقويـت    ،دهايي كه دار گذارد و ولايت مطلقه فقيه را به دليل ويژگي مي فراتر
  .)79: 1380حجاريان، (كند  مي پديده عرفي شدن تلقي

مستحدثه فراوان در نظام بعد از انقلاب اسلامي و در  مسائلآمدن  به وجودهمچنين 
ب ظهـور  موج ـ  ارچوب مباني و اصـول فقهـي،  در چ مسائلنتيجه لزوم پاسخگويي به اين 

ركان و نهادهاي نظام جمهـوري اسـلامي   فقهي و هم در ا - تحولاتي هم در نظام حقوقي
بـازنگري  مسئله آمدن مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا  به وجودچون هم يمسائل. شد

در . با هدف روزآمد كردن سيستم و پاسخگويي به نيازهاي جديـد بـود   ،در قانون اساسي
 توان به توجه هرچه بيشتر علماي دين به عنصر مصلحت در اسـلام اشـاره   اين زمينه مي

  .)16: 1394  نصيري و دهقان،(كرد 
نحوه عرفي شدن قانون در جمهوري اسلامي از ايـن بابـت اسـت كـه     مسئله توجه به 

، شـرايط سياسـي   ها گفتمان، ها تيذهن ريتأثاز سويي تحت  شده ميتنظقانون اساسي  اولاً
هـا  اگـر تن . از نحـوه عرفـي شـدن قـانون بـود      متأثرو انديشه و آمال بود و از سوي ديگر 

پـردازد تـا نتيجـه     مي موجود در زمانه ماكياوللي يها گفتماناسكينر به بررسي شرايط و 
كـاري انجـام   ه خواسـته چ ـ  مـي  بگيرد چرا وي كتاب شهريار را نوشته و با كتاب شهريار

اشـاره   هـا  گفتمـان به قصديت كارگزاران اصلي و  توان ينمقانون اساسي تنها  بارهدر دهد، 
بـر   ،بـوده  ها تيذهن ريتأثچرايي عرفي ساختن قوانين كه خود تحت بلكه نحوه و  ؛داشت

  .ثر بوده استؤلفان از تدوين قانون اساسي مؤنحوه بيان قصد م
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  تحقيق پيشينه

بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به هرمنوتيك اسكينر صـورت  تاكنون 
قانون اساسـي و   كنندگان نيدوتكه  اند نپرداختهواقع پژوهشگران به اين  در. نگرفته است
و  انـد  دادههاي مطرح انجـام   و چه كاري را با توجه به انديشه اند خواسته يم انقلابيون چه

  . اند آمده به وجودچرا اينگونه در قانون  ،و آزادي هيفق تيولا همچونمفاهيمي  نكهيا
انون اساسـي  ها و منازعات ق ـشده به صورت مستقيم به گفتماندر برخي از آثار انجام

و تـلاش  آثاري كه تنها متن قانون اساسي و يا مشروح مذاكرات را بررسي . شوداشاره مي
. دانون اساسي جمهوري اسلامي پـي ببـر  ق يريگ شكلند تا از درون متن به چرايي ك مي

هـا و   روشي كـه مـتن و نشـانه   . گرا ناميدتوان هرمنوتيك متن ي مزبور را ميروش پژوهش
 هـاي هقانون اساسي با استفاده از نظري ـ ،در بيشتر اين آثار. دارداهميت  ،هاي متن واژگان

بـه همـين دليـل قـانون اساسـي      . خـورد  مـي  چون مدرنيته محـك از پيش مشخصي هم
كنـد و   مـي  حقوق ملت ارزيـابي  نيتأمجمهوري اسلامي را امري درگير سنت و ناكام در 

آثـار بـا رنـگ و بـوي جـدي       از برخـي در اين زمينه . نددا مي عرفي شدن قوانين را ناكام
  .ايدئولوژي نيز وجود دارد

كه اصـغر شـيرازي    »سياست و دولت جمهوري اسلامي: قانون اساسي ايران« در كتاب

وي در . شـده اسـت  قانون اساسي در موضوعات مختلف اشاره  انيپا يببه ابهامات  ،نوشته
پـردازد   ر قانون اساسي ميهاي موجود ميان دين و دموكراسي د كتاب خود به ناسازگاري

  .)shirazi, 1988: ك.ر( يق مناسبي از آن صورت نگرفته استدارد كه تلف و بيان مي

هـا و   فكران و گفتمـان ديگري نيز وجود دارد كه به بحث روشن تر يجدآثار  از برخي
هـاي   قانون اساسـي و گفتمـان   گاهدر اين آثار . شود مي هاي سياسي در ايران اشاره زمينه

 ؛منـد ناميـد  توان هرمنوتيـك زمينـه   ايشان را ميروش . كندميرا نيز بررسي  مؤثرري فك
روشي كه ضـمن بررسـي قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي در دوران پـس از انقـلاب،         

هاي برجسـته   نمونه. ها را مورد توجه داردفكري و نحوه نضج گرفتن آنهاي روشن گفتمان
به  كه) 1384( بروجردينوشته مهرزاد  »اني و غربفكران ايرروشن« كتاب ،در اين زمينه

نوشـته ميرسپاسـي    »دربـاره مدرنيتـه   يتأمل« پردازد و مي ييگرا يبومسرگذشت نافرجام 

 . است) 1393(
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همچنان بحث  ،شود مي هاي فكري پرداخته ها و گفتمان چند به زمينه در اين آثار هر
واقـع   در. شـود  مـي  ديـده گرفتـه  قـانون اساسـي نا   كنندگان نيتدوقصد و نيت و ذهنيت 

هـاي آنـان در    گاه متفكـران و تـلاش  ديـد چنان فرايند عرفي شدن قانون در ايـران از  هم
چنـد   اين روش نيز هـر  در .شود مي جهت مقابله با رقبا و تاريخچه مفاهيم ناديده گرفته

و در نظـر   مؤلفـان بـه قصـديت    يتـوجه بيبه دليل  ،هاي فكري دارد داعيه بررسي زمينه
داشتن انديشه تجـدد بـه عنـوان محكـي اصـلي بـراي قـانون اساسـي، خطاهـا و البتـه           

سنت و مدرنيته و  همچونبه همين دليل مفاهيمي . گيرد مي تفسيرهاي مشابهي صورت
در حالي كه مفاهيم در طـول تـاريخ    ؛گيرند همچون آزادي را ثابت در نظر مي يمسائليا 

  . كند از عناصر ثابتي تبعيت نمي
هاي سيد جواد طباطبـايي در تـاريخ    بررسي فعاليت ،هاي بارز اين شيوه ز نمونهيكي ا

يابي متفكـران بـه مدرنيتـه    اطبايي در سراسر آثار خود بر دستطب. انديشه در ايران است
دارد كه مشكل اصـلي در كارهـاي پژوهشـي     به صورت مشخص بيان مي وي. دارد ديتأك

و تا زمـاني كـه مشـكل     گردد يبرمديدگاه نظري  گذشته در تاريخ انديشه ايران به فقدان
 ـبنيادين دوران جديد تاريخ ايران يعني مشكل امتناع انديشه، امكان طرح نيابد،   چيه ـ يب

خـود را   ريناپـذ  مقاومـت راه هموار زوال و انحطـاط   ،ترديدي وضع فرهنگ و تمدن ايراني
  .)29 :1374  طباطبايي،(داد هاي گذشته ادامه خواهد  سده همچون

نــاييني و آخونـد خراســاني را در دوران   االله تي ـآهــاي  چنــد فعاليـت  هـر  طباطبـايي 
 كـه آنبـه دليـل   بـراي وي   ،نهـد  مـي  ارج يگذار قانون ةمشروطه براي عرفي شدن و نحو

هاي راه  مسير تا ميانه مودنيپبه مثابه  ،جوهر مدرنيته و تجدد را درك كنند اند نتوانسته
نـاظر بـه    نكـه ياري مبني بر اجتهاد پويا را نيز بـه دليـل   منتظ االله تيآحتي بحث . است

هايي زمـاني نيـز كـه بـه مـتن قـانون        چنين نگرش. داند مي عناصر تجدد نيست، ناكافي
حكـم بـه    ،به دليل عدم مشاهده مدرنيته و مشاهده عناصر سنت ،كنند مي اساسي اشاره

  . شود مي مهجور بودن و يا اقتداري بودن قانون اساسي جمهوري اسلامي
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  مند شدن قانونمسئله

هاي ايران از روسيه و بحران سياسي و اجتماعي كه پـس از آن شـكل   پس از شكست
چنين . ايران معطوف شد يافتادگ عقبگرفت، ذهن بسياري همچون عباس ميرزا به علل 

هاي سياسي و جنبش ترجمه بـراي شـناخت تمـدن غربـي و     موجي از پژوهش ،تلنگري
 هـاي امـا نظر  ،شد در استبداد ديده مي يافتادگ عقبريشه . آن به راه انداخت لوازم و علل

راه  ةهاي غربي و تمدن جديـد را چـار   از انديشه يريگ بهره ،برخي. مختلفي وجود داشت
فكران بـر  اكثر روشن. كردند دانستند و برخي ديگر آن را يگانه راه گمراهي قلمداد مي مي

دن غربي به توافق رسيده بودند و علـل اصـلي بـدبختي    سر اهميت قانون در پيشرفت تم
اما چگونگي تنظيم قانون با توجه به عـدم مخالفـت آن    .ديدند مي يقانون يبايرانيان را در 

  .بحثي كه آغاز چگونگي عرفي شدن بود. محل منازعه شد ،با شرع
خـي  بر. وجود داشـت  يگذار قانونهاي متفاوتي نسبت به  در دوران مشروطه، ديدگاه

قـانوني كـه   . اعتقاد به مدرنيته و تجدد داشتند و خواهان مدرن شدن ايـران بودنـد   افراد
. شـود  مند بهرههاي مدرنيته تدوين گردد و از تمامي تجربيات غرب  بايد بر مبناي انديشه
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. تافتنـد  يبرنم ـو لـوازم آن را   يگـذار  قـانون هرگونـه   ،و گروهي كه پاي در سنت داشتند
. براي حل ناسازگاري سنت و مدرنيته بودنـد  يا چارهدنبال يافتن راه نخبگان سياسي به 

فكران كوشيدند تا با تقليل مفاهيم غربي به سنت ديني، مفاهيمي مـدرن  روشناز برخي 
خراسـاني در تـلاش    االله تيآناييني و  االله تيآبرخي ديگر همچون . را مشروع جلوه دهند
چند جائرانه  حكومت در زمان غيبت هر گونههردر دست گرفتن كه بودند تا نشان دهند 

 گـذاري در  اه قـانون چنـين در ايـن نگ ـ  هم. تـوان بـه قـدر مقـدور اكتفـا كـرد       مـي  ،است
  .الفراغ جايز بود منطقه

سـازي و  اولين تـلاش در جهـت عـرف    ،طلبان مشروطههاي  تلاشبدانجا ختم شد كه 
بند دوم متمم قانون اساسي را ايجـاد   گذاران قانونتلاشي كه در نهايت . تنظيم قانون بود

بندي كه به زعم آنـان  . كردند تا طي آن نظارت بر قوانين را به عهده علماي دين بگذارند
  . كند تضمينتوانست مشروعيت نظام مشروطه را  مي
  

  تحول در مفهوم قانون

سازوكارهاي مشروطيت به دليل ضعف در انديشه و عمل سياسي منجر بـه شكسـت   
و فرايند عرفي شدن قانون به شكست  يگذار قانونين دليل اولين تلاش براي به هم. شد

ــد ــتي . انجامي ــين شكس ــروعه    ،چن ــان مش ــبي را مي ــي نامناس ــاي ذهن ــان و فض خواه
بـه شكسـت    مسـئولِ ديگـري را   ،ها كدام از اين گروه هر. ايجاد كرده بود طلبان مشروطه

هـاي سياسـي گسـترده     ن آشوبهمچني. دانستند كشيده شدن آمال و آرزوهاي مردم مي
رضـاخان اجـازه هرگونـه    . دولتـي اقتـدارگرا شـد    يريگ شكل ساز نهيزم ،پس از مشروطه

  . تحرك فكري را گرفته و ركودي جدي در فضاي فكري پس از مشروطه ايجاد كرده بود
. وي بـود  ين ـيد پـاك احمد كسروي و جنـبش   ،20مطرح دهه هاي يكي از شخصيت

 فيرحـي، ( ي درباره ديـن و جامعـه بايـد دانسـت    كري او را بازانديشوجه پروژه ف نيتر مهم

 ،گـردد  نام اين دستگاهي كه با دست ملايان مـي  ،اسلام اين گويدكسروي مي .)31: 1393 
 .)43: همـان ( باشـد  رساند و مايه بدبختي مي مي نيز بزرگي هايزيان ،نه تنها سودي ندارد

 ،زادهمحـور سـخن حكمـي   . ه اصلاح ديني بودديشزاده و اسرار هزار ساله نيز در انحكمي
  .)47: همان( ستناسازي فتوا و قانون، حاكميت مجتهد و قانون موضوعه ا

فكران تلاش بسياري براي گو باز بود و روشنوچند در دوران مشروطيت باب گفت هر



42 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 نظر نيز راه يافته به عرصه 20خشن دهه فضاي  ،كردند مشروعه جلوه دادن مشروطه مي
ها و سكولارها بـر كهنگـي قـوانين     ليبرال. كرد اي ناممكن جلوه مي مصالحه هرگونهبود و 

تجربيـات و   يريكارگ  بهكردند و بر  مي ديتأكنهاد روحانيت  يماندگ عقباسلام در نتيجه 
ات واكـنش نهــاد  اي موجبــ چنــين انديشـه . هـاي دوران جديـد پافشــاري داشـتند    ارزش

هايي بودند كه در ايـن  ترين چهره خميني از برجسته االله تيآزاده و خالصي. روحانيت شد
جامعه مطلـوب و آرمـاني را    ،روحانيون. نگذاشتند پاسخ يبهاي مخالفان را مقطع صحبت

  . فرما باشد دانستند كه قوانين الهي بر آن حكم ديني مي ايجامعه
قـرآن و اسـلام و    را يدار حكومتپايه اصلي  ،»الاسرار كشف«خميني در كتاب  االله تيآ

داند و اين نگاه را با حمله به سنت و تمدن و قوانين غربـي آغـاز و آنـان را     قوانين آن مي
امـا علـت    ،بـاور دارد  يمانـدگ  عقـب مسئله خميني هم به  االله تيآ. داند نمونه توحش مي

ايـت نكـردن قـوانين خداونـد     از حـدود الهـي و رع   دور مانـدن را  يماندگ عقباصلي اين 
  .)7-6: 1327خميني،  موسوي( ددان مي

ايشـان  . اسـت  هيفق تيولابحث امامت و  ،بحث كتاب پس از قوانين الهي نيتر مهماما 
خواهيم بگوييم فقيه هم  گويد كه نمي اما مي ؛كند كه حكومت مال فقيهان است بيان مي

كه يـك مجلـس    طور همانگوييم  بلكه مي ،شاه و هم وزير و هم نظامي و هم سپور است
اگـر يـك همچـون     ،نشـاند  شود و برخي افراد نالايق را بر مسند مي تشكيل مي ؤسسانم

كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند تشكيل بشود  دار نيدمجلسي از مجتهدين 
هاي خـدايي تخلـف نكنـد و از ظلـم و جـور       و يك نفر را سلطان عادل كنند كه از قانون

  .)185: مانه( خورد يبرمنظام مملكت  به كجاي اين ،احتراز داشته باشد

قانون به عنوان ابزاري بـراي سـامان دادن بـه امـور نابسـامان       ،اگر در زمان مشروطه
گسترده و ابعاد  مفهومي 20در دهه  ،شد ايران و جلوگيري از استبداد قاجاري تعريف مي

توانسـت جلـوي اسـتبداد را     تعاريف جديد از قانون نـه تنهـا مـي   . متفاوتي پيدا كرده بود
توانست مشروعيت خود  بلكه گفتماني كه مي ،امور جامعه شود يده سامانبگيرد و باعث 

  . نيز داشت يدار حكومتدر نهايت توانايي  ،اثبات كند يگذار قانونرا براي 
هـا،   هـاي گسـترده ليبـرال    سـركوب  ،شـاه ر حال در دوره دوم حكومت محمدرضابه ه

. بـازتر شـود   اني ـگرا اسـلام ث شد ميدان براي ظهور و تقويت گفتمان ها باع مليون و چپ
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دانسـتند كـه نهـاد     مـي  ،كردنـد  حملـه مـي   شـدت   بهها  چند به كسروي هر انيگرا اسلام
ايـدئولوژيك   خـلأ بتواند جايي در آينده سياسي ايران داشته باشد و  نكهياروحانيت براي 

هاي خود دارد و راهبردهايي همچـون تـرور    هدر كاركردها و آموزرا پركند، نياز به اصلاح 
چند بر اين باور بودند كـه   هر ؛ديگر جوابگو نيست ،گونه كه فداييان به آن باور داشتندآن

باور به تغيير در  نيچنهمبر روند اصلاح و  ديتأك. اصلاح بايد از درون نهاد دين آغاز شود
نـدي كـه نخبگـان اسـلامي از     فراي ؛فرايند عرفي شدن را تشديد كـرد  ،رويكردهاي ديني

  .تري به آن ورود كردند دهه چهل به بعد به صورت جدي
ناشي از فقدان يك مرجع تقليد بـزرگ   خلأبروجردي و  االله تيآها با فوت  شروع بحث

. ماهيت روحانيت و رهبري و نهادهاي ديني تشيع آغاز شد دربارهو مباحثاتي شد شروع 
در  »بحثي دربـاره مرجعيـت و روحانيـت   «عنوان  بابي ها به صورت كتاها و سخنرانيبحث

د كـه  ده ـمـي  نشان هاشده اين سخنرانيمحتويات منتشر. به چاپ رسيد 1341ستان زم
آنان در پي اصلاح و نوسازي ساختار دستگاه روحانيت و نهادها و عملكردهـاي دينـي آن   

مرجعيـت بـه   مسئله  .شد جتهاد، مرجعيت و نهاد روحانيت مطرح ا بارهاين مهم در. بودند
اجتهـاد بـه ايـن    . پرداخت كه چه كسي يا كساني براي حكومت مشـروع هسـتند   اين مي

  .نكته توجه داشت كه چگونه قوانيني براي اداره جامعه اسلامي لازم و مشروع است
مطهري در مقاله اجتهاد در اسلام به اين نكته اشاره دارد كه اجتهاد ديگر در  االله تيآ

كـار بـردن   ه بلكه به معناي ب ؛عناي استخراج صرف از كتاب و سنت نيستفقه شيعه به م
علـوم و فنـون    يريكـارگ   بـه تعقل و تدبر در فهم ادله شيعه است كه البتـه احتيـاج بـه    

كوشش و جهـد بـر مبنـاي     كار بردنه بپس اجتهاد مشروع عبارت است از . مختلف دارد
  .)41-40: 1341، طباطبايي و ديگران( تخصص فني

گويد كه شريعت تنها متضمن مواد ثابته ديـن اسـت و طـرز     لامه طباطبايي نيز ميع
چنـد   هـر . ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير اسـت  حكومت با تغيير و تحول جامعه

سنت پيامبر بايد اجـرا شـود و روش ولايـت     ،مهم اين است كه در جوامع اسلاميمسئله 
  .)98: همان( آن حضرت معمول گردد چندساله

اجتهاد به معناي استخراج قوانين از اسلام براي دنياي امـروز بـا اسـتفاده از فنـون و     
بحـث اجتهـاد نيـز از     ،زماني كه بحث اصلاح در نهاد روحانيت مطـرح بـود  . علم روز بود
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هم در پاسخ به كساني كه قـوانين اسـلام را مهجـور     آن. شد اولويت بيشتري برخوردار مي
 40قانون را در دهـه  ه در اصلاح ديني آغاز شده بود و مفهوم بحث مهمي ك. دانستند مي

ايـن  . شـد  هاي زنـدگي اجتمـاعي نيـز مـي     تغيير داده بود، باعث ورود روحانيت به عرصه
وظيفه تعيين قوانين اسلامي جديد براي مسـلمانان   ،شد كه علما اينگونه تلقي ميمسئله 

  . دنرا دار مبتلابه مسائلبا توجه به 
، »الغطـا امـام موسـي كاشـف   « اي از يـا نامـه   »هي ـفق تي ـولا« ميني در كتـاب خ االله تيآ

 شـاگردانش بـه چـاپ    بـا همكـاري   1348در بهمن اي از سيزده درس گفتار را  مجموعه
و لـوازم و الزامـات آن    هي ـفق تي ـولاتري به بحث  ايشان اين بار به صورت جدي. رساند مي

كسي كـه   نيازي به بحث ندارد و هر هيفق تيولاگويد كه  وي در مقدمه مي. كند ورود مي
برسـد و آن را بـه    هي ـفق تيولاچون به  ،دريافته باشد اجمالاًعقايد و احكام اسلام را حتي 

چنـدان تـوجهي    هي ـفق تيولاامروز  نكهيااما . تصديق خواهد كرد درنگ يب ،تصور درآورد
و  عمومـاً  لمانانمس ـعلـتش اوضـاع اجتمـاعي     ،شود و احتياج به استدلال پيدا كرده نمي

  .)6: 1360خميني، موسوي ( باشد مي خصوصاًهاي علميه  حوزه

گفتنـد   ها مـي گويد آن كند و مي ه ميدر مشروط يسينو قانونايشان نقدي هم به شيوه 
بـه همـين خـاطر آنـان مجموعـه      . اسلام ناقص است و قوانيني براي اداره جامعـه نـدارد  

ها تكميل كردند و  را با حقوق فرانسه و انگليسيها را گرفتند و نقايص آن  حقوقي بلژيكي
  .)12: همان( ز قوانين اسلام را داخل آن كردندبخشي ا ،براي فريب

كنـد و بعـدها انقـلاب و حركـت      مي مشروطه را رد يسينو قانوننوع  ،خميني االله تيآ
چنـين  . دانـد  مـي  متفـاوت  ،داد مي اجتماعي مردم را با آنچه در زمان ملي شدن نفت رخ

شـان از  ن ،كنـد  مـي  اي كه بعدها حمايت روحانيون ديگر را نيز با خود همراه تمايزگذاري
 بـه هـر حـال گفتمـان      .ون اسـت هـا و ملي ـ  خواهان با ليبـرال تفاوت فكر و انديشه اسلام

هـاي   كـرد و راه  بـه رونـد عرفـي شـدن كمـك مـي       يتـر  يجـد گرايان به صـورت   اسلام
بـه صـورت    رامسـئله  اين بعدها . داد مي اسلام نشان را با توجه به مختصات يگذار قانون

  .دكردنصدر پيگيري  االله تيآنخبگان فكري مطرحي همچون  تر يجد
دارد كه دولت يك پديده اجتماعي اصيل در زنـدگي   صدر در مطلبي بيان مي االله تيآ

ضوابط زندگي در جامعه توسط پيامبران و خدا ارائه شده و مردم يـك امـت   . انسان است
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اسـت كـه پيگيـر وظـايف آنـان      اين مرجعيت ديني علم ،پس از پيامبران. احده هستندو
مصدري اسـت كـه قـانون     ؛است يگذار قانوناز سوي ديگر شريعت اسلام مصدر . هستند

اساسي بايد بر اساس آن استوار شود و همه قوانين جمهـوري اسـلامي نيـز در پرتـو آن     
م شريعت كه در فقـه بـدون هـيچ ابهـامي بـه      تمام احكا اولاًبه همين خاطر . وضع گردد

ها بـا زنـدگي اجتمـاعي،    شوند و به نسبت رابطه آنميعنوان حكم ثابت و دائمي شناخته 
مواردي از شريعت كه در آن بـيش از يـك    اًيثان. روند مي شماره بخشي از قانون اساسي ب

شـناخته   يا منطقه از نظر قانون اساسي بايد ،تواند وجود داشته باشد نظريه اجتهادي مي
. هاي اجتهادي گوناگون پيـروي كـرد  توان در آن از نظريه شود كه وضع ثابت ندارد و مي
دهد كه يكي از اجتهادها را كه بيشـتر بـا    اين حق را مي ،قانون اساسي به قوه مقننه امت

 يريگ موضعدر مواردي كه شريعت يك  ثالثاً. انتخاب كند ،كند مصالح عمومي تطبيق مي
قـوانيني را كـه    ،قوه مقننه امت ،ن و قاطع به شكل ايجاب و يا به شكل تحريم نداردروش

 قوانين مخـالف قـانون اساسـي نباشـد     اين نكهيامشروط بر  ،كند داند وضع مي مي صلاح
  .)31-30: تا بي، صدر(

  

  قانون در جمهوري اسلاميمسئله 

بعـد از   ويـژه بـه  ،غربشاه پهلوي به هاي محمدرضا ران پهلوي و وابستگياستبداد دو
حساس كـرده   آزادي و استقلالمسئله ذهنيت انقلابيون را نسبت به  ،مرداد 28كودتاي 

از بعـد از   يگـذار  قـانون در حالي بود كه روند عرفي شدن كـه در نحـوه   مسئله اين . بود
مشروطه به بعد انديشه نخبگان سياسي را به خود مشغول كرده بود، پس از انقـلاب نيـز   

ايـن در حـالي   . شده بود ساز مسئله مجدداًل تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي به دلي
همچنـين در فضـاي بعـد از    . بـود  رگذاريتأثمسئله هاي سياسي نيز بر اين  بود كه رقابت

 دوبـاره هايي كه  برخي هجمه نيچنهمهاي سياسي و امنيتي و  انقلاب و در نتيجه آشوب
ها به وجود آورده بود كـه   بود، ترس اين را در ذهن آمده به وجودنسبت به قوانين اسلام 

  . به سعادت ناكام بمانند يابيدستديگر مردم در رسيدن به آرزوهاي خود براي  بار كي
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مجلس خبرگان قانون اساسي با پيروزي قاطع روحـانيون و در ميـان آرزوهـا و آمـال     

گان مجلس شور و شوق عجيبي داشتند و تلاش كردند نمايند. مختلف شروع به كار كرد
هـاي آن را بـه عنـوان اصـول قـانون       هاي غربي، اسـلام و ارزش  تا ضمن دوري از انديشه

چگونگي عرفي شدن قوانين با توجه بـه  مسئله اما در ابتدا آنان بايد به . اساسي بگنجانند
توانست شكل و شـمايل آينـده    مي كه يا مسئله. كردند فكري اسلام دقت مي يها هيما بن

عرفي شدن قوانين از دو پايه اصلي برخوردار بود كه عبارت بـود  . قوانين را مشخص سازد
  .از جعل قانون بر پايه اجتهاد پويا

  جعل قانونمسئله  )الف

بـا   كننـدگان  نيتـدو امـا   ،و لزوم آن در مجلس وجود داشـت  يگذار قانونبحث نحوه 

مقابله با 
هاي  انديشه

 منحط

مقابله با 
هاي  گفتمان

 رقيب

تبديل شدن به 
يك نمونه براي 
 جوامع اسلامي

ايجاد يك 
 جامعه آرماني

سازي  ده پيا
 قوانين اسلام

مقابله با 
 امپرياليسم

مقابله با 
 استبداد

صد و نيت ق
كنندگان  تدوين

  قانون اساسي



   47 / ... اساسي در فرايند تدوين قانون »قانون«تحول مفهومي 

بـا   اني ـگرا اسلام ،پيش از انقلاب. شرع مقدس مواجه بودند با يگذار قانونمشكل تداخل 
  . كردند مي كردند و آن را خلاف قوانين الهي ارزيابي مي مخالفت يگذار قانونهرگونه 

خميني پيش از انقلاب بيان داشـته بـود كـه شـارع مقـدس       االله تيآدر همين زمينه 
دارد و هيچ قانوني جز حكـم  ن يگذار قانونحق  كس چيه. يگانه قدرت مقننه است ،اسلام

به همين سـبب در حكومـت اسـلامي بـه جـاي      . توان به مورد اجرا گذاشت شارع را نمي
دهـد، مجلـس    را تشكيل مـي  كنندگان حكومتكه يكي از سه دسته  يگذار قانونمجلس 

برنامه ترتيب  ،هاي مختلف در پرتو احكام اسلام وجود دارد كه براي وزارتخانه يزير برنامه
ي را در سراسـر كشـور تعيـين    كيفيـت انجـام خـدمات عمـوم     ،ها هد و با اين برنامهد مي
  .)53: 1360خميني،  موسوي( كند مي

لزوم توجه به  نيچنهمهاي سياسي و  اما در جمهوري اسلامي به دليل وجود واقعيت
مـورد بحـث و    مجـدداً منافع و حاكميت ملـت، قـوه مقننـه     نيتأمقوانين به عنوان اصل 

 ـ  به تـدريج بـا بحـث   . رفترار گبررسي ق بـر اهميـت    ،ي كـه مطـرح شـد   هـاي ههـا و نظري
  .شد ديتأكالفراغ م تداخل آن با نظر مشرع در منطقهو عد يگذار قانون
مـا در اصـل   « :گويد مي قوه مقننه بارهدر شده بيتصوسبحاني در تشريح اصل  االله تيآ

عنـي غيـر از خـدا مـا     ي ؛دوم تصويب كرديم حاكميت و تشريع اختصـاص بـه خـدا دارد   
گذاري نيست و تشريع به  گيرند كه اگر غير از خدا قانون به ما ايراد مي. گذار نداريم قانون

خدا اختصاص دارد، پس قوه مقننه معنايش چيست؟ براي اينكه آن اصل روشـن شـود و   
دار  ايـم و گفتـيم كـه قـوه مقننـه كـه عهـده        اين اشكال رفع شود، عبارت را عوض كـرده 

پس علت عوض كردن اين جمله، اين . نيازها و تصويب و تنظيم مقررات و غيرهتشخيص 
نبود كه قوه مقننه را قبول نداريم، خير، قوه مقننه را قبول داريم ولي نه به آن معنـا كـه   

گـذار اسـت، مشـرع اسـت،      در كشورهاي غير اسلامي است كه در حقيقت مجلس قـانون 
جه به قوانين اسلامي، طبق آن قوانين، نيازهـا را  مشرع نيست، با تو گذار قانونمجلس ما 

صـورت  ( »قوه مقننه ما در اين حدود اسـت . دكن دهد و مقررات را تصويب مي تشخيص مي

  .)بيست و يكم جلسه: 1، ج1364بررسي قانون اساسي، مجلس مشروح مذاكرات 

آن بحث تشريع قانون از سوي مجلس شـورا را برداشـتند و در كنـار     كنندگان نيتدو
بـه امـور در تطـابق بـا احكـام       يده سامانبه جامعه و  يبخش نظملزوم وجود قانون براي 
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كـرده   دي ـتأكهمچنين پيش از اين در اصل چهارم قانون اساسـي  . كردند دييتأشرعي را 
و اجتهاد را  يگذار قانونايشان . بودند كه كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

جامعه اسلامي به شرط تطبيق با اصول ثابت اسلامي موجه و مشـروع   مبتلابه مسائلدر 
  .خواستند به اين قوانين را از طريق اجتهاد پويا مي يابيدستاما راه . دانستند مي
  

  اجتهاد پويا )ب

كردند،  ارائه مي هيفق تيولااز انقلاب و بهشتي  االله تيآمنتظري و  االله تيآكه برداشتي 
. آنـان معتقـد بـه اجتهـاد پويـا بودنـد      . كه به آن بـاور داشـتند   داشتريشه در اجتهادي 

جامعـه را بـا درك    مبتلابـه مـوارد   ،اجتهادي كه هرچنـد پـاي در سـنت دينـي داشـت     
ي جدي نيز با اجتهاد انقلابـي  هايكرد و البته اختلاف مقتضيات دنياي مدرن استخراج مي

م به دنبال زيـر و رو كـردن   اي كه بدون درك درست از اصول اسلا اجتهاد انقلابي. داشت
  .روز بود مسائلبه بهانه دين و بدون توجه به  زيچ همه
بـراي اينكـه از ايـن     ،از اين كلمه انقلابي وحشت دارم«داشت كه  منتظري بيان  االله تيآ

به نظر من چون ما برخورديم به افراد و ديديم كـه يـك قـرآن و    . شود مي سوءاستفادهلفظ 
به مطالب ادبيات عرب هـم هـيچ    اصلاًارد جلويش و در حالي كه گذ يك مفردات راغب مي

گويد شما دگم هستيد و شما مرتجـع هسـتيد و مـا     آيد مي وارد نيست، تا موردي پيش مي
پـس  . كنند هاي قرآن را سنجش مي خواهد آيه كنيم و هر جوري دلشان مي انقلابي فكر مي

مستمر متخصصان يا بنويسـيم اجتهـاد    بنويسيم، اجتهاد زنده و يجور نياچه اشكالي دارد 
بـر مبنـاي   مسـئله  . زنده و مستمر در فهم كتاب و سنت بر مبناي تخصص يـا متخصصـان  

تخصص يا متخصصان بايد باشد كه بفهمانيم كه اجتهاد هم مثل سـاير امـور يـك معنـاي     
  .)جلسه نهم: 1، ج1364مجلس بررسي قانون اساسي، صورت مشروح مذاكرات ( »تخصصي است

فكراني كـه روحـانيون   پاسخي بود به روشن طيالشرا جامعبر اجتهاد مستمر فقيه  ديأكت
كساني بود كـه ديـن   چند جوابي نيز به  هر. كردند را نسبت به دنياي مدرن ناآگاه تلقي مي

همچنـين اجتهـاد پويـا بـه     . ديدند انديشانه و تنها در قالب ساده فقهي ميرا به صورت جزم
. گذاشـت  روز را باز مي اتيمقتضگيري عرف و كاره شدن قوانين و ب صورت علني باب عرفي

بـه  . بـود  سـاز  مسـئله اما چگونگي عرفي كردن قوانين با توجه به موارد اصلي مورد اختلاف 
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هـاي   نگـرش  نيچن ـهمهايي كه نسـبت بـه موضـوعات مختلـف و      ها و انديشه واقع ذهنيت
  .بخشيد تنظيم قوانين ميشرايط خاصي را به  ،ها وجود داشت متفاوت گفتمان

و قصـديت   هـا  تي ـذهن ريتـأث اما دو پايـه اصـلي بـراي عرفـي شـدن قـوانين تحـت         
بنـدهاي كليـدي    بارهاين مهم در. بود رگذاريتأثنويسندگان بر روند تدوين قانون اساسي 

پردازيم كه چگونه قصـديت و نحـوه    مي در ادامه به اين نكته. داد مي بيشتر خود را نشان
 ريتـأث منازعـات گفتمـاني    وفصل حلبندهاي كليدي و  يريگ شكلقوانين بر  عرفي شدن

  .اند شدهچگونه مفاهيم اصلي در قانون اساسي متبلور  تينهادر داشته و 
  

  
 هيفق تيولا

 ـهـاي   مشكل اقتدارگرايي در جامعه را پسـت  ،قانون اساسي كنندگان نيتدو  ارزش يب
به همين دليل تلاش كردند تـا  . عالم نيستند دانستند كه منزه و هايي مي دنيوي و انسان

جامعـه را   يياقتـدارگرا مشـكل   ،نشـينند  هـا مـي   هايي كه در پسـت  با تغيير در شخصيت
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در . ديدنـد  هـا مـي   بلكه در وجود شخصيت ،آنان مشكل را نه در ساختار  .كنند وفصل حل
بلكـه   ،ئـل بودنـد  قا هي ـفق يول ـن و جايگاه والايي را بـراي  أون نه تنها شاين ميان روحاني

چه كسي بهتر از فقيه كه تمامي امـور  . خواستند تمامي قواي حكومتي را زير نظر وي مي
امـا اگـر   . براي هميشه از شر مفاسد قدرت خلاصي يابند بار كيآن بسپارند و  به دسترا 

همان شخصي است كه همـه   )ره(خميني االله تيآپذيرفتند كه  اعضاي مجلس خبرگان مي
براي آنان مطرح بود كـه پـس    سؤالبا هم دارد، اين  كجاياخلاقي و فقهي را اصول عاليه 

  .از ايشان چه بايد كرد
شخصيت معنوي امام و نفوذ گسـترده  كه گويد  منتظري در خاطرات خود مي االله تيآ

  .)25: 1390منتظري، ( بود مؤثرايشان در اعطاي اختيارات وسيع به رهبري 
ديدنـد و بـا قصـد و نيـت      خميني را مي االله تيآ ،ي خودروهقانون روب كنندگان نيتدو

خواسـتند   آنـان مـي  . بودنـد  هيفق تيولان وي به دنبال تنظيم اصل أيگاهي در شدادن جا
ايجـاد كننـد و    ،جايگاهي رفيع و متناسب با شخصيت ايشان كه مقبوليت بالايي داشـت 

پس چه بهتر . ديدند مي البته كه وي را منزه از هرگونه ناپاكي و خودخواهي و هوي نفس
بود كه همه اختيارات را به وي تفويض كنند و براي اين اقـدام خـود جايگـاهي بهتـر از     

 ،را تصويب كرده بودند هيفق تيولااصل  ،آنان كه در اصل پنجم. وجود نداشت هيفق تيولا
از سـوي ديگـر   . خمينـي رنـگ قـانوني داده بودنـد     االله تي ـآواقع به جايگـاه معنـوي    در

اختيـارات  قانون اساسي را مطالعه كرده و ديده بودند كه چه  سينو شيپكه  انيگرا ماسلا
و تقـوا نيسـت قـرار     شـناس  اسـلام جمهوري كـه داراي صـفت   اي را براي رييس گسترده

هراس از اين بابت كه مبادا دوباره كشور را ياغيان تيغ بـه  . اند، به هراس افتاده بودند داده
جمهـوري  از تـرس ريـيس  . ندازنديبديكتاتوري رضاخاني به راه  دست در اختيار گرفته و

  .بردند كه اتقي و اعلم بود فقيهي پناه ميبه دامان ولايت ،كه معلوم نبود چه كسي باشد
ايـن  . بـه مشـكل خـورده بودنـد     هيفق تيولا بارهبراي تنظيم قانون در انيگرا اسلاماما 
و دوم نحـوه   يسـالار  مـردم بـا   هي ـقف تي ـولااول بحث ضـديت  . از چند جهت بودمسئله 

نشـان دهنـد تمركـز قـدرت در دسـتان يـك        نكهيابراي  انيگرا اسلام. اجرايي كردن آن
شـخص   نكـه يااول . كردند مي ديتأكبر دو نكته  ،نيست يسالار مردمشخص به معناي رد 

 دومين استدلال. بايد رجوع مردم به آن وجود داشته باشد ،چقدر هم اعلم باشد فقيه هر
بحث محدود شـدن ملـت پـس از انتخـاب      ،داشت ديتأكبهشتي بر آن  االله تيآكه بيشتر 
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بـا   هي ـفق تي ـولاكردند بحث ضديت  با اين دو استدلال تلاش مي انيگرا اسلام. مكتب بود
هاي فكري متعددي با چنين تفكـري همسـاز    چند گروه هر. را مرتفع كنند يسالار مردم

را يافـت؟ و   يطيالشرا جامعچگونه بايد چنين فقيه . ا بودنكته دوم همچنان پابرج .نبودند
  تا كجا اختيار دارد؟  هيفق يول نكهيادوم  سؤال

كه بالاخره چنين فقيهـي بـا    شد ينمپاسخ داده  سؤالبسيار به اين  يها دغدغهبه رغم 
حـد و  مسـئله  اين در حالي بود كه همچنـان  . اين همه ويژگي برجسته را چگونه بايد يافت

نباشـد نيـز    طيالشرا جامع احتمالاًكه  يا يرهبربا توجه به شرايط  هيفق يولد اختيارات حدو
قـوا را نيـز بـه     زماني كه قرار بود فرمانـدهي كـل   ويژهبه. شده بود زيبرانگ اختلاف يا مسئله

بـود كـه    جمهـور  سييردر راستاي تحديد كردن  هيفق يولگذاشتن دست باز. رهبري بدهند
  . گرفت هاي ديگر لقب مي ها و اراده عمومي از سوي جناح خواسته گذاشتن پابه معناي زير 

بـا ايـن اصـول    « گفت كه يگذار قانونمكارم شيرازي در مخالفت با اين نحوه  االله تيآ

ما از نظر اسلامي دو وظيفـه در ايـن قـانون    . است سؤالآينده جمهوريت نظام زير  اساساً
دوم اينكــه . د قــوانين اســلام تصــويب نشــوداول اينكــه قــانوني بــر ضــ. اساســي داريــم

اگر فقيه و مجتهد در مسائل  ،ي قرار دارديهاي اجرا مام قدرتت رأسكه در  جمهور سيير
روشـن وقتـي    كـاملاً يعنـي بـه عبـارت    . بايد مأذون از طرف فقيه باشـد  ،اسلامي نيست

ي مملكت به بايد كارها ،را مردم انتخاب كردند و رهبر پاي آن صحه گذارد جمهور سيير
هم منتخب مردم و هم مورد قبـول فقيـه و    جمهور سيير نكهيااما . دست او سپرده شود

مجلـس بررسـي   صورت مشروح مـذاكرات  ( »رهبر باشد، باز هم كار دست او نباشد، معني ندارد

  .)و يكم جلسه چهل: 2، ج1364قانون اساسي، 

. دش ـه وظـايف رهبـري   ب يده جهتاعطاي فرماندهي كل قوا باعث مسئله  تينهادر 
نمايندگان كه همواره درگير ميزان دخالت رهبري در امور اجرايي بودنـد، تـلاش كردنـد    

نقش نظارتي نيز از طريـق ايجـاد   . را با دادن نقش نظارتي به وي مرتفع كنندمسئله اين 
هـاي عاليـه رهبـري     ويژگـي  بـاره هاي فكري در در توجيه گروه نكهياآنان پس از . شورا بود

دانسـتند، تـلاش كردنـد بـه      خميني نمـي  االله تيآوان شدند و طريقه يافتن آن را پس از نات
. هاي اجرايي رضـايت بدهنـد   نظارتي شدن رهبري از طريق ايجاد شوراها در دستگاهمسئله 

و نمايندگاني از  جمهور سييرفرماندهي كل قوا قرار شد كه به صورت مشترك ميان  بارهدر
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تصـميم بـه تشـكيل     ،به همين خاطر در جلسه چهل و سـوم . رندرا پيش بب مسائلرهبري 
. چنين شورايي براي اداره سازمان صدا و سيما نيز پيشنهاد شـد . شوراي عالي دفاع گرفتند

  .شد و رهبري تشكيل مي جمهور سييرشورايي كه با نمايندگاني از سوي 

  
  جمهوريرياست

هـاي   اكثر قريـب بـه اتفـاق اعضـا و گفتمـان      ،برگان شروع شداز زماني كه مجلس خ
هاي متعـدد را   آنان كه ديكتاتوري. جمهوري حساس بودندمختلف نسبت به مقام رياست

بـراي رياسـت    آنان راه تنظـيم قـانون   .ديده بودند، وحشتي گسترده از اين مقام داشتند
 ـگيـري  س از قـدرت تر. دانستند را نمي هيفق تيبا توجه به وجود ولا جمهوري  حسـاب  يب

 اني ـگرا اسـلام نبود كه تنها ذهن  يا مسئلهو تبديل شدن آن به ديكتاتوري  جمهور سيير

دار بودن  لهئمس
هاي  ويژگي
 فقيه ولي

تعارض با 
اختيارات رياست 

 جمهوري

له اختيارات ئمس
گسترده ولايت 

 فقيه

با  تعارض  
 مردم سالاري

نظارتي شدن 
 ولايت فقيه

چالش ولايت 

 فقيه
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علـت  . هاي ليبرال و مليـون نيـز بـود    بلكه دغدغه فكري گفتمان ،را به خود مشغول دارد
 به جمهور سييرو فساد احتمالي  يياقتدارگراترس از  به خاطر انيگرا اسلاماصلي بدبيني 

همچنين آنـان كـه تجربـه مشـروطه،     . بود هيفق يولصفات  همچوندليل نداشتن صفاتي 
  .جمهوري بيشتر نگران بودنداز مقام رياست ،مصدق را ديده بودند يدار حكومتپهلوي و 

وي در خـاطرات خـود   . جمهوري بـود منتظري منتقد هميشگي اصل رياست االله تيآ
 .جمهوري در نظر گرفته بودنـد براي رييس سينو شيپنويسد كه اختيارات وسيعي در  مي

اشـاره   سينـو  شيپ ـ 140و  127 ،95 ،89توان به اصـل   مي از جمله آن اختيارات وسيع
داد  نشـان مـي   93و  84و اصـل   90اصل  همچوناين اصول به اضافه موارد ديگري . كرد

وي ادامه . آورد مي كه اين پست داراي اختيارات بالايي بود كه زمينه ديكتاتوري را فراهم
تلخ اسـتبداد فرامـوش نشـده     دهد كه با توجه به شرايط ابتداي انقلاب كه هنوز طعم مي
همه از پديد آمدن يك قوه اجرايـي مسـتبد وحشـت داشـتيم و لـذا تـلاش بيشـتر         ،بود

نمايندگان مجلس خبرگان بر اين قرار گرفت كه از قـدرت قـوه مجريـه كـم شـود و بـه       
منتظـري،  ( اضـافه گـردد   ،يافـت  زمان در شخصيت امام تبلور ميقدرت رهبري كه در آن 

1390 :26-27(.  

اساسي گفت كه مـا   قانون 18اصل  بارهدرمنتظري در جلسه مجلس خبرگان  االله تيآ
و  جمهـور  سيي ـراعمـال قـوه مجريـه از طريـق     « اگر اينجا بنويسيم و تصويب كنيم كـه 

 شيهـا  ردسـت يزو  جمهـور  سيي ـرم به دهي ي را داريم مييتمام قدرت اجرا، »ريوز نخست

بنـابراين يـك چنـين    . خواهـد بـود   جمهـور  سيي ـرقوا،  كل  سييريعني به اين معنا كه 
آن ارتـش   نيتـر  مهـم ي كشور دست او باشد كه يكه تمام اختيارات اجرا يجمهور سيير

كنـد كـه از قلـدرهاي     براي مـا درسـت مـي    ندهيدر آاست، اين يك ديكتاتوري و قلدري 
صـورت  ( نييتوانيم بياوريم پا نمي ،آن وقت خري كه بالاي بام برديم. بدتر است سابق هم

  .)بيست و دوم جلسه: 1، ج1364مجلس بررسي قانون اساسي، مشروح مذاكرات 

گيـري  جمهـوري و امكـان قـدرت   ا كه خود در ابتدا از مقام رياسـت ه مليون و ليبرال
بـراي   اني ـگرا اسـلام روحـانيون و   بيشتر آن هراس داشتند، وقتي با جـو مجلـس و تـلاش   

داشـت مقـام   دست به توجيه و نگه ،خلاصه كردن قدرت در مقام رهبري مواجه شده بودند
آنـان در ادامـه مجلـس تـلاش كردنـد تـا ايـن مقـام را از حالـت          . جمهوري كردنـد رياست

 اين در حالي بود كه اين ذهنيت به صورت جـدي در . شدن نجات دهند اثر يبتشريفاتي يا 



54 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

داشـت  جمهـوري بـه معنـاي نگـه    اشت كه حفظ و پاسداشت مقام رياسـت مجلس وجود د
 رياسـت  نفيـذ مقـام  قـانون اساسـي بـه ت    كننـدگان  نيتدودر نهايت . جمهوريت نظام است

  .موازنه قوا با نظارت رهبري توافق كردندمسئله بر  ديتأكجمهوري توسط رهبري و 
 ايشان گفت كه. داشت صدر يبنمنتظري،  االله تيآهاي  ترين اعتراض را به ديدگاه مهم

بر اساس موازنه عمل كرديم،  جا همه ،ما در تصويب اين قانون اساسي كه تا اينجا آمديم«

آقـاي منتظـري    .يك وقـت بـراي رهبـري قـرار بـود اختيـارات معـين كنـيم        . موازنه قوا
م بـراي  خـواهي  حالا مـي  .الدنگ از آب درآيد يجمهور سييرفرمودند كه ممكن است  مي

ممكـن اسـت قـرم پـف از آب در      جمهور سييردوباره  .اختيارات معين كنيم ريوز نخست
كند با تناقضاتي كه علي  به اين ترتيب قانون اساسي تصويب كردن ما را مواجه مي .بيايد

، 1364قـانون اساسـي،   مجلـس بررسـي    صورت مشروح مذاكرات( »الدوام بايد با آن برخورد بكنيم

   .)و هفتمچهل  جلسه: 2ج

  

شورايي شدن 
 برخي اختيارات

تاكيد بر رياست 
جمهوري بدليل 

حظه اختيارات ملا
 ولايت فقيه

نگراني در مورد 
كمبود اختيارات 

 رييس جمهور

ذهنيت نامناسب 
نسبت به اين 

 مقام

تنفيذ مقام رياست 
جمهوري توسط 

 ولي فقيه

چالش رياست 

 جمهوري
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  آزادي

چنـد   هـر . مواجـه بودنـد   »آزادي« قانون اساسي با ابهام ديگري به نام كنندگان نيتدو

آزادي و تـزاحم آن بـا قـوانين     بـاره ايشان بايـد در  ،جدي بود مسائلبراي آنان آزادي از 
ها، نويسندگان  كه آيا رسانهمطرح بود مسئله اين  ،ها در بحث آزادي. انديشيدند مي اسلام

ايـن آزادي تـا    ،هاي خود آزاد هستند يا خير؟ اگر آزاد هستند و متفكران در بيان انديشه
تواند وجود داشـته باشـد؟ آيـا حـق تظـاهرات و راهپيمـايي وجـود دارد؟ هـيچ          كجا مي

بلكه چالش اصلي بر سر حد و  ،ها نبود شخصيتي در مجلس خواهان محدود شدن آزادي
  . ها بود د آزاديحدو
 :داشت كرد و بيان مي را روشن مي نظر اختلافبهشتي به صورت موجز حيطه  االله تيآ

. سيستم جمهوري اسلامي، سيسـتم بـدي اسـت    اصلاًكسي آمده كتابي نوشته كه  مثلاً«

 .»خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي بايد جلوي كتاب او را بگيرند يـا نـه؟   مي

اگـر چنانچـه عنـوان    « :گويـد  باهنر مي االله تيآ. گفت خير اهنر در مقام پاسخ ميب االله تيآ

بزند، ايـن البتـه اشـكال     به همخواهد اصل سيستم را  قيام و اقدام دارد به صورتي كه مي
نشـر   -ايـم   دارد ولي اگر به صورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشـته 

اش غير دينـي اسـت    است كسي عقيده خودش را كه عقيده حتي ممكن - افكار و عقايد
او يك طرز تفكـر اجتمـاعي، فلسـفي، سياسـي      ،خواهد عقايدش را بگويد بيان كند و مي
جلسـه  : 1، ج1364بررسـي قـانون اساسـي،    مجلـس   صورت مشروح مـذاكرات ( »كند دارد و بيان مي

  .)پنجم بيست و

اصول، بحث آزادي عقيده و بيـان و نشـر   اين  كننده ميتنظباهنر و كميسيون  االله تيآ
كند و تنها عمل سياسي به معناي آشـوب و   افكار را امري پسنديده و مطلوب ارزيابي مي

اول . اما نحوه تنظيم اين اصول از دو بعد مورد قبـول نبـود  . دانستند براندازي را جايز نمي
دانستند و برخي  ول نميهاي نظام و اسلام را مورد قب بردن انديشه سؤالبرخي زير  نكهيا

كه در مجلس مرسوم شده بود كه با زدن قيود مختلف آن را  يا يسينو قانونطرز از ديگر 
  .كردندمياسلامي و مشروع بدانند، انتقاد 

بـا   مجدداًبهشتي  االله تيآ. احزاب و تشكلات صورت گرفت بارهدر قاًيدقها  همين بحث
اين سـؤال مطـرح اسـت كـه در نظـام      « هگفت ك شده مطرح مسائلتوجه به جو جلسه و 



56 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

گونه مطالب و اينكـه دور  بيان مطالب ضد اسلام و نوشتن اين ،اجتماعي جمهوري اسلامي
گو بكنند، آيا ايـن كـار ممنـوع اسـت يـا نيسـت؟ و اگـر        وهم جمع شوند و بحث و گفت

كه دهد  بهشتي ادامه مي االله تيآ .»ممنوع است؟ ،حاكميت و تماميت ارضي را نقض نكند

بر اين پايه بود كه گفتن و اظهارنظر كردن دربـاره كليـه    ،شد تهيه مي سينو شيپوقتي «

كه منجر به نقض و تزلـزل و درهـم شكسـتن اسـاس     به شرط آن ،مسائل فكري آزاد است
ايـن اصـل بيـان     كننـده  ميتنظدر همين مورد قائمي از اعضاي . »جمهوري اسلامي نشود

  .)سه بيست و ششمجل: همان( ستداشت كه نظر گروه ما هم همين ا

به شـرط آنكـه ضـد     ييمايراهپشد تشكيل اجتماعات و  در اصل سي و يكم گفته مي
و اجتمـاع در   ييمـا يراهپآزاد اسـت و مقـررات مربـوط بـه نظـم       ،اسلام و امنيت نباشد

در اين اصل بحث بـر سـر   . شود هاي عمومي به موجب قانون معين مي ها و ميدان خيابان
اما بسياري بر آزاد بودن ماهيـت   ،شد ها مي ن يا نبودن اجتماعات و راهپيماييتوطئه بود

بلكـه مـا    ،گفت صحبت توطئه نيست مشكيني مي االله تيآچند  هر. داشتند ديتأكآن نيز 
مجلـس   صورت مشـروح مـذاكرات  ( ه مباني اسلام و ضد اسلامي نباشدعلي مييبگوخواهيم  مي

  .)و هشتم سه بيستجل: 1، ج1364اساسي، بررسي قانون 

خواهيـد   يعنـي مـي  «: بهشـتي گفـت   االله تيآمشكيني،  االله تيآهاي  در جواب صحبت

يـد بـر   يخواهيـد بگو  سلام حرف نزنند يا مـي ها و اجتماعات بر ضد ا يد در راهپيمائييبگو
بر  ييمايراهپاجتماع و «: مشكيني گفت االله تيآ. »ضد اسلام و مباني اسلامي قيام نكنند؟

كسـي   يياجيعني اگر در «: بهشتي در پاسخ بيان داشت االله تيآ. »اسلام نباشد ضد مباني

كننـد و بعـد هـم     كند و مردمي هم كه آنجا هستند گـوش مـي   عليه اسلام سخنراني مي
 ـآ .»اين را نظرتان اين است كه منع كنند يا آزاد باشد؟ ،شوند متفرق مي مشـكيني   االله تي

شـود اينجـا    معلوم مي«: بهشتي گفت االله تيآ. »ع كنيمخواهيم اين را من بلي ما مي«: گفت

و اجتماع آزاد باشد و يك نظـر اينكـه بايـد     ييمايراهپكه يك نظر اين ؛دو نظر وجود دارد
  .)ست و هشتمجلسه بي: همان( »محدود باشد

بر سر تمام بندهايي كه به آزادي مرتبط بود، همين چالش يكسان ميان جمهوريت و 
تنهـا مسـير مطلـوب را ايجـاد قيـود       كننـدگان  نيتـدو به تدريج . مدآ اسلاميت پيش مي
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  .چند اعتراضاتي وجود داشت هر. دانستند مختلف بر بندهاي قانون اساسي مي
به نظر بـه تـدريج در   «گفت كه  يسينو قانوندر مخالفت با اين اصل و شيوه  صدر يبن

و واضحي است در يك متن روشن  سينو شيپآن . حال حركت به سمت استبداد هستيم
بـوده و معلـوم    دار كشها بسيار يك اموري را اضافه كرديد كه اين اين زمينه، شما آورديد

اسـتقلال تماميـت   « و يـا  »فاش كردن اسرار نظامي« مثلاً. نيست ابتدا و انتهايش كجاست

: همـان ( »اي دارد نها معلـوم نيسـت چـه ضـابطه    اي »موجب گمراهي مردم باشد« يا »ارضي

  .)پنجم ست وجلسه بي

اگر قرار باشـد در كنـار هـر اصـلي     « :گفت يزيتمسخرآمميرمرادزهي با لحن  االله تيآ

 كار نيابگذاريم، در مورد تمامي اصول هم  شور اريخو  يفرنگ گوجهمثل غذاهاي فرنگي، 
   .)و هشتم جلسه بيست: همان( »دي از جهت اسلامي و غيره بگذاريدرا بكنيد و قيو

، گشـت  يبرم ـهـا   ها به كميسيون ين قبيل قوانين مربوط به آزاديچند ا در نهايت هر
آنان تنهـا بـا   . قانون اساسي راهي جز زدن قيود مختلف به قوانين نيافتند كنندگان نيتدو

نحـوه عرفـي   . آوردنـد  يري ـگ يرأاصلاحاتي قوانين را مجدد به صحن علني مجلس براي 
زيرا قيـدهاي مختلـف در    ؛شده بود زيانگبر ابهامآزادي بسيار  مسائل بارهساختن قانون در

هـا مخـدوش    دولت لهيوس  بهكرد تا اصل آزادي  اين مورد هرآينه اين فرصت را فراهم مي
  .هاي اساسي ملت بودند به واقع خواهان حفظ آزادي كنندگان نيتدوچند  هر. شود
 

  بديل يها راه

را بـراي تنظـيم و   قانون اساسي تصميم گرفته بودند مسير مشـروطه   كنندگان نيتدو
مسـيري كـه گنجانـدن    . آنـان مسـير ديگـري را رفتنـد    . عرفي كردن قانون طـي نكننـد  

 هـا  يآزادقوانين اسلام در كنار برقراري حاكميت ملت و  اجرايو تلاش براي  هيفق تيولا
توانسـتند   مـي  امـا آنـان  . شـد  مي سياسي ديده يها تيشخصالبته اين مهم با تغيير . بود

سازي داشـتند،  بيشتر بر ساختار ديتأكمسيرهايي كه . را نيز طي كنندمسيرهاي ديگري 
 يهـا  يري ـدرگنامناسـب و   يها تيذهنبه دليل  نكهيايا به آن اهميت كمتري دادند و يا 

  .سياسي ناديده گرفته شد
بعد  به 40طالقاني از دهه  االله تيآكه  يا مسئله. شوراها بودمسئله  ،يكي از اين موارد
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شـوراها  باره در قانون اساسي 6اصل . در مجلس خبرگان نيز مورد توجه بودد و كرمطرح 
بـاني اساسـي   شـورا يكـي از م   ،در جمهوري اسلامي« شود كه در اين اصل اشاره مي. بود

اما به اين اصل به صـورت جـدي نگـاه نشـد و     . »هم شوري بينهمامور جامعه هست و امر

قـانون   كننـدگان  نيتـدو تنها زماني كه . ساختاري براي اجرايي ساختن آن تعبيه نگرديد
جمهـوري بـا ابهـام مواجـه     و رياست هيفق تيولاچگونگي تعيين وظايف مسئله اساسي با 

 وفصـل  حلمشكل را  ،تلاش كردند تا با ايجاد نمايندگاني از اين دو مقام حكومتي ،شدند
  .و به بيان خود امور كشور را به صورت شورايي به پيش ببرند كنند

ديگر حتي بحث شورايي شدن به اين صورت هـم نتوانسـت امكـان     مسائل بارهراما د
بـا ايـن همـه     يهيفق يولچگونگي يافتن  بارهقانون اساسي در كنندگان نيتدو. وقوع بيابد

به دليل  .را مطرح كردند هيفق تيولاويژگي به مشكل خورده بودند و بحث شورايي شدن 
  .رضايت بدهندمسئله به اين  تندتوانس ينمخميني  االله تيآوجود شخصيت 
رهبـر احتيـاج بـه    « :اي در جلسه مجلس خبرگـان قـانون اساسـي گفـت     مقدم مراغه

شود كه همه خصائص لازم يا با حد نصاب لازم در وجـود يـك    گاهي مي .خصائصي دارد
طبعاً همان فرد رهبر است و گاهي هم هست كـه در وجـود يـك     .شخص مشخص است

اين سه نفـر   مييبگوتوانيم  با انضمام افراد متعدد به هم مي شخص اين خصائص نيست و
شـورا مطـرح   مسـئله  اينجاسـت كـه    .آن خصـائص لازم را دارنـد   جمعاًو يا اين پنج نفر 

  .)سي و نهم جلسه: 2، ج1364مجلس بررسي قانون اساسي،  صورت مشروح مذاكرات( »شود مي

رهبـر   اصـلاً  ،ي صـفات نباشـد  شرايط معتقد بود كه اگر بعض ـمسئله  بارهدر صدر يبن
مسـئله  «يزدي در جواب بيان داشته بـود كـه    االله تيآ. نيست طيالشرا جامعنيست و فقيه 

نفر عنـوان  شود كه دو نفر، سه  مطرح مي ييجارهبري در مسئله . حد نصاب مطرح است
ه را داشت هانيااما اگر يك نفر همه  .داشته باشند - چه گفتيدهر - فقاهت و عنوان صفات

بهشتي معتقـد بـود كـه شـورايي شـدن       االله تيآالبته . »ديگر نيازي به شورا نيست ،باشد

  .)جلسه سي و نهم :همان( نيز خواهد بود هيفق تيولاباعث تقويت بحث 

 مطرح بـود و آن را بـه صـورت پاسـخي بـه مخالفـان       هيفق تيولاشورايي شدن بحث 
. كردنـد  مـي  تلقي يك فرد ناشدنيديدند كه امكان جمع شدن اين همه ويژگي را در  مي

خمينـي از چنـان مقبوليـت بـالايي      االله تيآكه  1358ايران سال اما اين بحث در جامعه 
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  . نبود ريپذ امكان ،برخوردار بود
اگر فرض كرديم يك نفر امتيـاز  «منتظري بر اين باور بود كه  االله تيآدر همين زمينه 

شـورا در   .ورا قـرار دادن كـه معنـي نـدارد    ش ـ ،داشته باشد و ديگران در عرض او نباشند
اما اگر يك نفر شاخص باشد و البتـه آن شـاخص    .صورتي است كه يك نفر ممتاز نباشد

شود يك نفـري كـه امتيـاز دارد و همـة      ولي نمي .دهد هم بدون شور كارها را انجام نمي
  .)جلسه چهلم :همان( »فر ديگر را در عرض او قرار بدهيمدو ن ،كنند يممردم از او تقليد 

خمينـي   االله تيآچند شورايي شدن را به دليل جايگاه برتر  منتظري هر االله تيآالبته 
 ،بـود  منـد  گلـه جمهوري كه بسـيار از آن  شورايي شدن را براي مقام رياست ،ديپسند ينم

باشـد و ايـن    ييشوراجمهوري بايد يك گفت براي مقام رياست مي وي. پسنديد مي بسيار
 را هي ـفق تيولاآن رهبري كه  .عين حال بايد تحت نظر رهبر مذهبي كار كندشورا هم در 

بررسـي قـانون اساسـي،    مجلـس   صورت مشـروح مـذاكرات  ( كه ما تصويب كرديم، در دست دارد

  .)بيست و دوم جلسه: 1، ج1364

مـدنظر   حـل  راهشورايي شدن نه تنها به عنوان يـك   حل راهواقع در اواخر مجلس  در
تـا جنـاح    كـرد  مي بلكه ابزاري شده بود كه به وسيله آن هر جناح تلاش ،گرفت ينمقرار 

. قرار بدهـد و قـدرت و امكانـات آن را محـدود سـازد      ريتأثمقابل را با توسل به آن تحت 
مسـئله  كه باعث شـده بـود    كنندگان نيتدوو قصديت متضاد  ها تيذهن، ها نگرشهمين 

. موازنـه قـوا نيـز مطـرح شـد     مسـئله  ي بـرا  نـاً يعشورايي شدن به كنار گذاشـته شـود،   
كردنـد و در نهايـت    مـي  و مليون هركدام به شيوه خاصي به اين مهـم نگـاه   انيگرا اسلام

  .نتوانستند بر سر اجرايي كردن آن به توافق برسند
 يا مسـئله و تبديل شدن آن به ديكتاتوري  جمهور سيير حساب يبگيري ترس از قدرت

اما مليـون راه مقابلـه بـا    . سي را به خود مشغول داشته بودذهن تمامي نخبگان سياكه بود 
هـايي بـراي مهـار آن     دانستند تـا از ايـن طريـق اهـرم     را تفكيك قوا مي جمهور سييرمقام 

آنـان كـه   . فهميدنـد  را جور ديگـري مـي  مسئله  انيگرا اسلاماز سوي ديگر . شود ينيب شيپ
آن  رمجموعـه يزمملكتـي در   مسائل خواهان دادن همه اختيارات به رهبري و بردن تمامي

  .كردند آن را ناقض اسلاميت نظام ارزيابي مي ،با تفكيك قوا مخالفت كرده ،بودند
 موازنـه قـوا پرداختـه بـود و گفـت كـه      مسـئله  جمهوري به نقد آيت در بحث رياست
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را در اصـول   هي ـفق تيولاما يك قوه رهبري يا . گويند قوا از هم منفك و جدا هستند مي«

به عنوان يك قوه جداگانـه خواهـد    خود خودبهايم و  ايم، تصويب هم كرده لي قائل شدهقب
چـون در همـه    ؛ولي معناي آن اين نيست كـه در سـاير قـوا نقـش آن ذكـر نشـود       .آمد

منتهـا بعضـي اشـاره     .انـد قـوه رهبـري بيايـد     كه اينجا آمده، همه خواسته ييها شنهاديپ
ولـي   .اين اصول هسـت  ءآن خواهد آمد و جز .بياوريد اند كه قوه رهبري را جداگانه كرده

ذكـر   ،مفهوم آن اين نيست كه نقشي كه در قوه مقننه، قوه مجريـه و قـوه قضـاييه دارد   
  .)پانزدهم جلسه: همان( »نشود

  

  گيرينتيجه

. بـوده اسـت   ساز مسئلهچگونگي تدوين قوانين و نحوه عرفي ساختن قوانين در ايران 
بلكه فضـاي   ،فكران بودهاي فكري نخبگان و روشن فعاليت ريتأثحت نه تنها تمسئله اين 

نحوه عرفي  ،در مشروطه. بوده است مؤثرسياسي و منازعه گفتماني در شكل دادن به آن 
ساختن قوانين اسلام با ايجاد بند دوم متمم قـانون اساسـي و دادن اختيـارات بـه علمـا      

ر سركار آمـدن ديكتـاتوري پهلـوي و    اما برهم خوردن مناسبات مشروطه و ب. حادث شد
فكـران و علمـاي دينـي، راه و روش    فضاي نااطميناني بـين روشـن   يريگ شكل نيچنهم

در حالي بـود كـه فضـاي    اين . ساخت مي خواهان را براي تنظيم قانون نامطلوبمشروطه
بـر مقابلـه بـا اسـتبداد و      دي ـتأكاهميـت   ،شده در پيش از انقلاب اسـلامي سياسي ايجاد

به عنوان تنها بديل ممكن و مطلوب بـراي  را برپايي قوانين اسلام  نيچنهمياليسم و امپر
  . به سعادت بيشتر ساخته بود يابيدست

را براي چگونگي عرفـي   يا يجدفكري  هاي به بعد تلاش 40از دهه علماي ديني كه 
ن اصـلي  و اجتهاد پويا به عنـوان دو سـتو   هيفق تيولابر  ،ساختن قوانين آغاز كرده بودند

اين مهم از آن رو بود تا هم پاسخي به منتقداني باشد كه اسـلام  . فكري پافشاري داشتند
بـر ايـن    دي ـتأكبتوانند با  نكهيادانستند و هم  و قوانين آن را براي اداره جامعه ناكافي مي

آن را از لوث وجود استبداد و دنياخواهي و  ،جامعه را به سمت اسلام هدايت كرده ،موارد
  . د برهانندفسا

دو پايه اصـلي بـراي عرفـي شـدن      ،در زمان تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي
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سـازوكار ايـن مهـم     بـاره امـا هـم در  . قوانين يعني جعل قانون و اجتهاد پويا شكل گرفت
 بـاره در كننـدگان  نيتـدو هـا و قصـديت    وجـود ذهنيـت   نكـه ياانديشيده نشده بود و هم 

واقع بدون توجـه بـه    در. نون را با چالش مواجه كرده بودراه تدوين قا ،موضوعات كليدي
  انـد،  چگونه اين مهم را انجـام داده  نكهياخواستند انجام دهند و  مي كنندگان نيتدو آنچه

  .درك قانون اساسي ايران مشكل است
كه ترس از دست رفتن مجدد آمال و آرزوهـاي انقـلاب را داشـتند و     كنندگان نيتدو

همه قدرت  ،دانستند مي هاي ناپاك و ناآگاه به قوانين الهي جود انسانتمام مشكل را در و
شد كه بحث حاكميت ملـي   مي اين مهم باعث. خواستند مي هيفق يولو اختيارات را براي 

و شورايي شـدن   هيفق يولتلاش كردند تا با نظارتي كردن دليل به همين . شود دار خدشه
چند اين  هر. كنند وفصل حلمشكل را  ،يذ آنجمهوري و تنفرياست هاياختيار از برخي

 و همواره بـيم تـداخل وظـايف و تضـاد بـين آن دو      استخوان لاي زخم باقي ماندمسئله 
قوانين مرتبط با آزادي و به دليل ترس از زير پا گذاشـتن قـوانين اسـلام     بارهدر. رفت مي

عرفـي  . بـه سـمت گذاشـتن قيـود مختلـف حركـت كننـد        كنندگان نيتدوباعث شد كه 
 شكلدر . آن بيشتر ساخت نيتأمآزادي و چگونگي مسئله  بارهاي كه ابهامات را در سازي

  . كنيم مي قانون اساسي را مشاهده يريگ شكلبر نحوه  مؤثرزير عوامل 

  
توجه به قوانين جمهوري اسلامي بدون فهم روندي كه طـي كـرده و بـدون توجـه بـه      

متعـددي همچـون    يها سوءبرداشتمنجر به  ،هندخواستند انجام د آنچه بزرگان انقلاب مي
باعـث شـده   مسـئله  همـين  . شود مي اقتداري ديدن نظام و يا ناديده گرفتن حاكميت ملت

چنـد   هـر . است كه تفسيرهاي متعددي از قانون اساسي از فرداي تصويب آن صورت گيـرد 
في سـاختن  عدم تنظيم مناسب و نحوه عر ليبه دلو مشكلات  ها سوءبرداشتبخشي از اين 
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چون اسلاف خـود در مشـروطه   هم ،بزرگي داشتند يها شهياندبزرگان انقلاب . قوانين است
و راهـي كـه    نازعـه هميشـگي سـنت و مدرنيتـه شـدند     درگير چگونگي عرفي ساختن و م

هـاي حـل    قدرت و راهمسئله هايي بود كه از  ها و برداشت ذهنيت ريتأثانتخاب كردند تحت 
   .در اختيار داشتندونگي رسيدن به سعادت مشكل اقتدارگرايي و چگ
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